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امام رضــا(ع)، ثامن الحجــج نامیــده شــده اند؛

ن را  یشــا ر ا ر بزرگــوا کــه پــد   صورتی   ر د

ســابع الحجج و فرزندشــان را تاســع الحجج 

نمی گوییــم. ایشــان فصــل ممیــز بیــن شــیعیان 

غیر امامیــه و شــیعه های اثنا عشری هســتند.

چــون همــه شــیعه های دیگــر کــه واقعیــت 

ــل از  ــماعیلیه، قب ــه و اس ــد زیدی ــد، مانن ندارن
امام رضــا(ع) بــه وجــود آمده انــد ؛ ولــی امام رضا(ع)

ــت را  ــد، مســئله امامــت و ولای وقتــی کــه آمدن

آن طور کــه بایــد گفتــه می شــد، فرمودنــد.

در دوره خلفــای بنی امیــه و بنی العبــاس تــا 

امام رضــا(ع) کســی جرئــت گفــتن لفــظ امــام را 

نداشــت و ایــن لغــت از لغت هــای ممنوعــه بــود.

ــت  ــزو لیس ــرد، ج ــام می ک ــی امام ام ــر کس اگ

ــد. ــوب می ش ــیاه محس س

ایــن در حالــی اســت کــه امام رضــا(ع) در خانــه 

خلیفــه، روی فــرش خلیفــه کنــار علــمای بــزرگ 

ــان  ــت را بی ــئله امام ــد و مس ــره می کردن مناظ

می فرمودنــد؛ بنابرایــن مــردم در ایــن موضــوع 

روشــن شــدند. از امام رضــا(ع) بــه بعــد، شــیعه ای 

کــه شــعبه شــیعه شــده باشــد، نمی بینیــد. هــر 

کســی امام رضــا (ع) را به عنــوان امــام هشــتم 

عــشری    ثنا قبــول داشــته باشــد، شــیعه ا

است.

گاهــی بــه کفشــداران می گویــم شــما بــه 

اینکــه در ایــن بــارگاه کفشــدار هســتید، بایــد 

افتخــار کنیــد. بــرای اینکــه کفــش هــر کســی 

را کــه می گیریــد، شــیعه اثنا عــشری اســت. در 

کربــلا، نجــف وکاظمیــن این طــور نیســت؛ ولــی 

در مشــهد این طــور اســت. چــون هیچ کــس بــه 

زیــارت امام رضــا(ع) نمی آیــد، مگــر اینکــه شــیعه 

اثنا عــشری باشــد و ایــن از افتخــاری بــرای مــا 

شــیعیان دوازده امامــی و امامیــه اســت کــه 

امام رضــا(ع) نصیبــمان کــرد.

اگــر بخواهیــم بــه یــک نســخه کاربــردی از 

بیانــات حــضرت اشــاره کنیــم، می تــوان گفــت 

هیــچ نســخه ای بــرای مــداوای همــه دردهــا و 

عذاب هــا و ناراحتی هــای بــشر مثــل نســخه ای 

ــت. ــد، نیس ــان فرمودن ــا(ع) بی ــضرت رض ــه ح ک

وقتــی حــضرت وارد نیشــابور شــدند، از ایشــان 

تقاضــای هدیــه و ارمغانــی کردنــد، آقــا هــم 

الذهب  در ایــن موقعیــت حدیــث سلســله 

ــم  ــیار مه ــث بس ــن حدی ــد. ای ــان فرمودن را بی
ــی(ع) ــا عل ــه ت اســت؛ یعنــی از پیغمــبر(ص) گرفت
ــا(ع) ــور امام رض ــد و همین ط ــل کرده ان آن را نق

کــه «کَلمَِةُ لا الِهَ الاَِّ اللـّـهُ حِصْنــی فمََــنْ دَخَــلَ

ــه  ــی»؛ یعنــی ایــمان ب ــنْ عَذاب ــنَ مِ حِصْنــی امَِ

ــه  ــان را ب ــه انس ــت ک ــاری اس ــدا، دژ و حص خ

مصونیــت می رســاند، مثــل مصونیــت پارلمانــی 

ــی  ــت اله ــث مصونی ــن حدی ــک. ای و دیپلماتی

ــود، ــل ش ــی داخ ــی کس ــی وقت ــد؛ یعن می ده

«امــن مــن عذابــی»، از هر گونــه رنجــی در امــان 

اســت. ایــن نســخه عالی تریــن نســخه ای اســت 
کــه خداونــد بــرای بــشر به وســیله امام رضــا(ع)

بیــان فرمــوده اســت.

یادداشت

حجت الاسلام و المسلمین 
محمد کاظم راشد یزدی

حدیث سلسله الذهب و 
ایجاد مصونیت معنوی

مرتضی محمدپور

ن  یــــــا جــــــر ر  د

ی خبر ها   نشست   سلسله

خبری قرارگاه خدمات 

سفر استان که به صورت 

روزانــه برگزار می شود، دیروز مدیران 

دستگاه های اجرایی، مسئولان استانی 

ــاق جلسات  و اصــحــاب رســانــه در ات

ساختمان شهرداری مشهد جمع شدند 

تا خدمات مدیریت شهری به زائران دهه 

آخر صفر امسال را بررسی کنند.

 اســکان ۶۷هزار نفر در مراکــز اقامتی

شهرداری

ز  یـن نشسـت ا شـهردار مشـهد در ا

هـه  د د لیـت هفـت کمیتـه سـتا فعا

ری مشـهد  ا ه صفـر شـهرد آخـر مـا

رسـانی کاروان  بـه مـوازات خدمات 

خدام الحسـین(ع) در اربعیـن حسـینی 

ی  هـا   کمیته  : گفـت و  د  ا د خـبر 

اطلاع رسـانی، رسـانه و مستندسـازی،

تکریـم و اسـتقبال از زائـران، حمل ونقل 

و ترافیـک، برنامه ریـزی و پشـتیبانی،

خدمات شـهری، نظـارت و بازرسـی بـا 

حضور معاونان شهردار و مدیران شهری 

فعـال بـوده و مصوبـات متعـددی بـرای 

تسـهیل امـر زیـارت داشـته اند؛ ازجملـه 

در حـوزه حمل ونقـل برون شـهری کـه 

مقرر شـده اسـت ۱۲۵دستگاه اتوبوسی 

کـه به تازگـی رونمایـی شـدند، به صورت 

رایـگان در مسـیرهای پیرامونـی حـرم 

مطهـر بـه زائـران سرویسدهـی کننـد.

۱۰۰ جـای پـارک در  ایجـاد ۳هـزارو

ف حـرم و  طـرا لـی ا ی خا هـا   زمین

افزوده شـدن آن بـه ۴هـزار پارکینـگ 

د کـه  بـو یگـری  د ع  ضـو مو  ، بـت ثا

محمدرضـا قلندرشریـف بـه آن اشـاره 

کـرد. او افـزود: به برکت خواهرخواندگی 

مشـهد و کربـلا، بـرادران عراقـی هـم در 

دهـه آخـر مـاه صفـر پـای کار آمده انـد 

هـای عراقـی در مسـیرهای  و موکب 

منتهـی بـه مشـهدالرضا(ع) برپـا شـده 

اسـت. بـه بحـث معتـادان متجاهـر هـم 

عنـوان یکـی از مشـکلات اصلـی  به 

توجـه ویـژه شـده و شـهرداری در زمینـه 

مالـی به طـور کامـل پـای کار اسـت تـا بـا 

همـکاری نیـروی انتظامـی و سـازمان 

بهزیسـتی، نازیبایی های شهر را برطرف 

کنـد و آن هـا را بـه مراکـز بازتوانی انتقال 

دهـد. البتـه در ایـن حوزه وزیر کشـور هم 

قـول داده اسـت کـه ظرفیت هـای ملی را 

بـه میـدان بیـاورد.

هـی  د یس و سر ن  ا تـو یـش  ا فز ا »

اتوبوس رانـی بـا ۲۵۰دسـتگاه اتوبـوس،

سرویس دهـی رایـگان قطارشـهری از 

سـاعت ۶تـا۲۴ بـا کاهـش دودقیقـه ای 

سرفاصلـه خطـوط و راه انـدازی پنجـاه 

مـکان ازجملـه بوسـتان جهان شـهر 

هـای بـزرگ بـرای اسـکان  و پارک 

اضطـراری و موقـت بـا گنجایش ۶۷هزار 

نفـر، خدمـات دیگـر شـهرداری مشـهد 

بـه زائـران دهـه آخر صفر امسـال اسـت.»

افزایش ۲۴درصدی تشرف زائران

آن طـور کـه معـاون هماهنگـی امـور 

زائـران اسـتانداری خراسـان رضوی در 

ایـن نشسـت اعـلام کـرد، درمجمـوع 

ر  یو شـهر بیسـتم  تـا  هـم  نزد پا ز  ا

ئـر  ۳۹۲ زا رو ۱۳۵هـزا و میلیون  یک 

تـا شـب  و  ند  ا   ه رد مشـهد شـد ا و

۲۰۹ ۲۵۸هـزارو و گذشـته ۲میلیون 

ن شـهر  سـکا ا ز ظرفیـت  ا نفرشـب 

استفاده کرده اند.

بــه گفتــه حجت الاسلام والمســلمین 

نــژاد، در جریــان ۲هــزار  گنابادی 

و۶۷بازدیــد میدانــی از واحدهــای 

۴۲۰پرونــده بــه ارزش  تــی، خدما

۳۴میلیــارد تومــان تشــکیل شــده 

و از ۱۱۰فقــره شــکایت مردمــی در 

حــوزه اســکان، خریــد ارزاق عمومــی 

۱۵۰میلیــون تومــان  و حملونقــل،

ــده  ــده ش ــران بازگردان ــه زائ ــارت ب خس

ــازمان  ــال س ــه داد: امس ــت. او ادام اس

راهــداری مکلــف شــده اســت تــا 

بلیــت رفــت و برگشــت را به صــورت 

ــران در  ــر زائ ــا دیگ ــد ت ــان بفروش هم زم

پایانه هــا معطــل تهیــه بلیــت بازگشــت 

نباشند.

 ،خدمات رسانی ۲۰۳سرویس بهداشتی

وضوخانه و حمام

معـاون محیط زیسـت و خدمات شـهری 

شـهرداری مشـهد هـم بـا بیـان اینکـه 

عـلاوه بـر ظرفیـت پاکبانـان شـهرداری 

ثامـن،۵۹۰نفـر هـم از دیگرمناطق مأمور 

بـه خدمـت در بافـت پیرامونـی حـرم 

مطهـر رضـوی هسـتند، تصریـح کـرد: در 

هفـت محـور منتهـی بـه حـرم مطهـر، از 

عمـق ۱۰کیلومتری عملیات پاک سـازی 

در جریـان اسـت و دوازده دسـتگاه 

خـودرو مدیریـت پسـماند در کوچه هـای 

رسـانی می کننـد. بـه  فرعـی خدمت 

۷چشـمه  ۸ ، بـی یعقو ی  گفتـه مهـد

سرویس بهداشـتی همـراه بـا دو تریلـی 

نـه و  ۲۹وضوخا ، تایی وشـش  بیست 

۴۴دوش سیار در مناطق اطراف حرم در 

خدمـت زائـران قـرار دارنـد. ضمن اینکه 

هفت دسـتگاه تانکر هم آب آشـامیدنی 

را به موکب ها انتقال می دهند. او ادامه 

داد: در حـوزه ایمنـی هـم ۵۴ ایسـتگاه 

آتش نشـانی و ۳۵دسـتگاه خودرو سبک 

و سـنگین اطفـای حریـق در اطـراف 

حـرم آماده بـاش هسـتند تـا به مـوازات 

گشـت زنی صـد آتش نشـان و اهـدای 

شـصت کپسـول بـه موکب هـا، امنیـت 

زائـران را تأمیـن کننـد.

 ۱۵۰ دسـتگاه اتوبـوس در خدمـت

زائـران پیـاده

«در سـه روز آخـر مـاه صفـر طـرح ترافیک 

ویـژه در ۶۹مسـیر منتهـی بـه حرم مطهر 

اعـمال خواهـد شـد. سـامانه تلفنی۱۲۰

را هـم بـرای رهگیـری خودروهـای 

ایـم و در  توقیفشـده در نظـر گرفته 

همـه مسـیرها ازجملـه مبـادی ورودی 

شـهر، مدیریـت حمل ونقـل زائـران و 

تسـهیل امـر تـردد در دسـتورکار اسـت».

ن  ز سـخنا ا ، بخشـی  یـن جمـلات ا

معـاون عمـران، حمل ونقـل و ترافیـک 

یـن نشسـت  شـهرداری مشـهد در ا

یـزدی تصریـح  بـود. پوریـا محمدیان 

۱۵۰نیـروی کمکـی در اختیـار  کـرد:

نندگـی مشـهد  ورا پلیـس راهنمایی 

قـرار داده ایـم. پنجـاه ون رایـگان در 

مسـیر خیابان هـای شـهیداندرزگو و 

شـهیددیالمه سرویس دهـی خواهنـد 

کـرد و سرویسدهـی بـا ۱۵۰دسـتگاه 

اتوبـوس بازسازی شـده از مُلکآبـاد،

رضویـه، بیمارسـتان طالقانـی، جـاده 

کلات و محـور قوچـان بـه مقصـد حـرم 

مطهـر رضـوی خواهـد بـود.

 ۵۰ محلـه پـای کار پویـش «هـر محله

یک زائرسـرا»

فرهنگـی  زمان اجتماعی  رئیـس سـا

شـهرداری مشـهد هـم در ایـن نشسـت 

از اجـرای طرح هـای فرهنگـی ویـژه در 

دهـه آخـر صفر امسـال خـبر داد و گفت:

راهـبرد اصلـی مـا در اجـرای پویـش «هر 

محلـه یـک زائـرسرا» ایـن اسـت کـه بـا 

اسـتفاده از ظرفیت شـوراهای اجتماعی 

محـلات، مـردم بـا محوریـت مسـاجد 

پـای کار اسـکان و پذیرایـی از زائـران 

بیایند و مبتنی بر این نقشه راه، تاکنون 

پنجـاه محلـه پیرامـون حـرم مطهـر برای 

خدمت رسـانی بـه زائـران اعـلام آمادگی 

کرده انـد. حسـین باغگلـی افزود: پویش 

«قدمـت بـر چشـم» هـم بـا محوریـت 

تجربهنـگاری از خـدام و زائـران در دهـه 

آخـر صفـر در جریـان اسـت تـا خدماتـی 

کـه به صـورت خودجـوش و در مقیـاس 

خـرد ارائـه می شـوند، به عنـوان الگـو در 

فرهنـگ میزبانـی مشـهدی ها فراگیـر 

شـود. ایـن تجربیـات مستندسـازی 

می شـود و هرکس که بخواهد، می تواند 

بـا ارسـال عـدد۴۸ بـه سـامانه۱۰۰۰۱۰۸،

خاطـره اش از یـک خدمـت خـاص و 

مؤثـر را ثبـت کنـد تـا در سـال های آینـده 

دیگـران از آن اسـتفاده کننـد.

بـه گفتـه او، عـلاوه بر اسـتفاده از ظرفیت 

« نـا ما ه « ۱۲۵نوجـوان عضـو باشـگا

در فراینـد آمـوزش و خدمت رسـانی،

شـهرداری مشـهد زیرسـاخت های لازم 

بـرای سـیصد موکـب سـطح شـهر را 

فراهـم کـرده اسـت تـا بـه میـدان داری 

هیئت هـای مذهبـی و مسـاجد، زیـارت 

باکیفیت تـری بـرای زائـران دهـه آخـر 

صفـر فراهـم شـود.

سالروز رحلت پیامبر اسلام(ص)
شهادت امام حسن مجتبی(ع)

و شهادت امام رضا(ع) را تسلیت می گوییم

مدیریت شهری، خادم صدیق زائران امام هشتم(ع)
بنابر اعلام شهردار مشهد، همه ظرفیت های مدیریت شهری پای کار زائران دهه آخر صفر است

آیت ا... علم الهدی بیان کرد
آزادراه «حرم تا حرم»، شاه کلید 

حل مشکل حمل ونقل زائران
سید حسین دوستدار

تکمیـل پـروژه آزادراه 
حـرم تـا حـرم و افزایش خبر

بـه  زهـا  ا و پر ر  شـما

مقصد مشـهدالرضا(ع)،

ه  ینـد کـه نما د  بـو عـی  ضو و مو د

ر  ن رضوی د سـا ر خرا ولی فقیـه د

دیـدار بـا اعضـای جامعـه هتلـداران 

اسـتان بـه آن اشـاره کـرد و در حـوزه 

ه کلید  شـا  ، ن ا ئـر ا ز نقـل  حمل و

تسـهیل امـور آن اسـت کـه اجـرای 

کامـل پـروژه طـرح آزادراه حـرم تا حرم 

در اولویـت قرار بگیرد.

آیـت ا... سـیداحمد علم الهـدی ادامه 

داد: در مسـئله هواپیـما هـم شرکـت 

هواپیمایـی کشـوری مسـئول اسـت 

کـه در پیک هـای زیارتـی، پروازهـای 

مشـهد را بـا محوریـت شرکت هـای 

هواپیمایـی دولتـی از نظـر تعـداد 

توسـعه بدهـد.

او همچنیـن بیـش از همـه بر پایبندی 

مراکـز اقامتـی بـه نرخ نامـه مصـوب و 

عدالـت در پذیـرش زائـران تأکید کرد 

و گفـت: اینکـه جـاده، ریـل و ظرفیـت 

اسـکان توسـعه پیدا کند، خوب است،

امـا یکـی از چالش هـای موجـود آن 

اسـت کـه بـا عنـوان خارجیبـودن،

بـه زائـران خارجـی اجحاف می شـود،

درحالی کـه هیـچ مبنـای منطقـی و 

عقلانـی وجـود نـدارد کـه نرخ اسـکان 

در هتل هـا بـرای زائـران خارجـی بـه 

چندبرابـر نـرخ معمـول یـا بـا ارزهـای 

خارجی حسـاب شـود.

ضرورت اصلاح سازوکار تخلفآفرین

، مشــهد م جمعــه  ما ا گفتــه  بــه 

ــه  ــان خدمت رســانی ب مدیریــت جری

زائــران ظرافت هایــی کــه دارد کــه 

رســیدگی بــه آن در حیطــه اختیــارات 

ی  ه ها ســتگا ی د ی هــا نمند و توا

اجرایــی اســت و نبایــد بــرای نظــارت 

در هــر حــوزه، نیــروی انتظامــی و 

دســتگاه های امنیتــی وارد میــدان 

شــوند. او ادامــه داد: ایــن مســائل 

ــد  ــه بخواهی ــتند ک ــی نیس موضوعات

بــا درگیرکــردن نیــروی انتظامــی و 

دســتگاه های امنیتــی، نظــارت را 

توســعه بدهیــد. بایــد روال کار از 

ــه  ــود ک ــلاح ش ــه ای اص ــدا به گون ابت

ــاس  ــف از اس ــی و تخل ــکان تخط ام

وجــود نداشــته باشــد و کار بــه جایــی 

نرســد کــه تیم هــای نظارتــی متعــدد 

از امکانــات ســازمان ها هزینــه کننــد 

و در انتهــا هــم خروجــی معکــوس 

ــد. ــته باش داش

عضـو مجلـس خـبرگان رهـبری تأکید 

کرد: این نکته را در همه حال در نظر 

داشـته باشـید که این زائری که خود 

را بـه مشـهد رسـانده اسـت، صدهـا 

و هـزاران کیلومـتر را طـی کـرده و 

رنـج سـفر را بـه جـان خریـده و بـرای 

اسـکان خـود نیـز حـاضر بـه اقامـت 

در حاشـیه بوسـتان و کنـار خیابـان 

اسـت تا فقط بتواند دسـتی بر سـینه 

بگـذارد و سـلامی بـه سـاحت قدسـی 

(ع) بدهـد. در  لرضا علی بن موسـی ا

ایـن وضعیـت تکلیـف داریـد همـه 

ظرفیـت خـود و سـازمانهایتان را 

پـای کار بیاوریـد تـا اگـر شـده اسـت،
یـک گـره از کار زائـر امـام هشـتم(ع)

بـاز کنیـد.

!قیمتگذاری دلاری ممنوع

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 

و گردشـگری اسـتان هـم در ایـن دیـدار 

تصریـح کـرد کـه از ظرفیـت اسـکان 

۸۰۰هزار نفرشـب در اسـتان،۶۰۰هزار 

نفرشـب از آن در مشـهدالرضا(ع) تمرکـز 

یافتـه اسـت. ضمـن اینکـه در دهـه 

آخـر صفـر امسـال جامعـه هتلـداران 

خراسـان رضوی توانسـت ظرفیـت 

اقامـت لازم برای ۸هزارو۱۵۰خدمتگزار 

غیربومـی موکبهای پذیرایـی از زائران 

پیـاده را تقبـل کنـد.

سـیدجواد موسـوی گفـت: بـه همـت 

یور  ۲ شـهر ۵ ۲تـا ۲ ز  ن ا را ا هتلـد

ظرفیـت حـدود ۲۴هزارنفـری بـرای 

اسـکان ایـن عزیـزان تأمیـن شـده 

اسـت. البتـه دسـتاورد مهـم جامعـه 

هتلـداری در پیـک زیارتـی امسـال 

نیـز همیـن اسـت کـه مقـرر شـده تـا 

حتـی یـک واحـد اقامتـی از نرخ نامـه 

ی  بـرا یـا  ه نکنـد  د سـتفا ل ا سـیا

پرداخـت حـق اقامـت واحدهـا، دلار 

مبادله نشود.
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بچه ها می گویند: «برویم مشهد»
خانم و آقای غفوری پس از سه سال و در ایام سالروز شهادت امام رضا(ع) از کرمان به مشهد 
یارتش به  آمده اند تا پسرکشان، محمدجواد، تجربه نخستین سفرش و نخستین ز
جانش بنشیند. محمدرضا و رقیه عاشق حرم اند. مادرشان می گوید هربار تصمیم به سفر 

می گیریم، بچه ها می گویند: «برویم مشهد.»
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
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ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
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سلامی در  مِه
 پیرمرد همانجا روی خاک ها یله شده بود ، پاهایش را دراز کرده بود و با دست هایش زانوانش را 
می مالید تا بلکه درد پاها ملایم شود.فرزاد همچنان گوشی اش را بالا نگه داشته بود و به این سو و 
آن سو می رفت تا بلکه در نقطه ای آنتن بدهد، زیر لب غرولند می کرد: آخه این پیکان جاش باید تو 
موزه باشه نه این جاده.مجید که طاقتش طاق شده بود یک جا هوای حبس شده توی سینه اش را با 
صدا داد بیرون و محکم کاپوت را کوبید و یورش وار برگشت سمت فرزاد: آخه ژیگول مگه من گفتم با 
من بیا، تو هم مثل بقیه پیاده می رفتی، چرا نرفتی هان؟! چون می خواستی سرت تو اون ماسماسک 
باشه، هی بالا پایین کنی دنیا رو! الانم اگه خیلی کارت درسته، ببینم با اون ماسماسک می تونی 
یه کاری بکنی.پیرمرد که تا این لحظه سکوت کرده بود ؛ عصایش را گرفت جلو مجید که جلوتر نرود و 
گفت: استغفرا...، وسط این بیابون مونده که شما دوتا دست به یقه بشین.مجید با قیافه ای خسته 
رو کرد به پیرمرد و گفت: آخه عمو حسن این بد مصب رو نمی دونم چش شده، قبل سفر بردم همه چی اش رو میزون 
کردم! وسط این مه اصلا نمی دونم کجای این جاده هستیم، گفتم از جاده اصلی بریم ، اما این فرزاد گفت گوشی من 
نقشه داره، جی پی اس داره، این راه میون بره بهتره، از بقیه جلو می افتیم. اصلا نمی دونم این مه از کجا افتاد پایین.
_ فرزاد عینکش را روی صورت مستأصلش جا به جا کرد و گفت: اگه آنتن می داد الان مشکلی نبود.پیرمرد عصایش 
را ستون کرد روی زمین و به سختی از روی زمین بلند شد. آرام آرام به سمتی رفت که در دوردست میان مه چیزی پیدا 
نبود. دوباره نشست و از جیبش زیارت نامه ای بیرون آورد و شروع کرد به خواندن.اول مجید و بعد فرزاد هم آمدند 
کنارش و هردو توی صدای خش دار عمو حسن غرق شدند و آرام آرام با او زمزمه می کردند.ساعتی گذشت حوالی 
ظهر بود، صدای اذان از جایی بلند شد. عمو حسن گفت: بلند شید آروم آروم به سمت صدا بریم، نباید خیلی دور 
باشیم. کم کم مه سبک شد و در چشم انداز دور دست چهره شهر خود را نشان می داد. پیرمرد دستش را روی سینه 

گذاشت و گفت: السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
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عکس : محسن مقداری

چکامه

حریـم درش قبله گــاه ســلاطین
سـلامٌ عَلــی آلِ طــه و یاسیـن           

   ســلامٌ عَلــی آلِ خَیْــر النّبییــن

ســلامٌ علـــی روضَةٍ حَــلَّ فیـها                      

               امــــامٌ یُباهی بِهِ المُلْک و الـدّین

امـام بحق شاه مطلق که آمـــد                              

         حریـم درش قبله گــاه ســلاطین

شـه کـاخ عرفان، گل شاخ احسان       

            دُرِ دُرج اِمــکان مــه بـرج تمکین

علی بن مـوسی الرّضا کز خــدایش                                

     رضا شد لقب چون رضا بودش آیین

عبدالرحمان جامی

 همه چیز از بعدازظهر اربعین شروع می شد

یکی از ویژگی های حرم آداب و رسوم خاص 

آن است. آدابی که سالیان دراز است دست 

به دست گشته تا امروز و احتمالا در آینده 

هم خواهد بود. تعویض گل های کنج های 

ــح؛ نورافشانی مــیــلاد، نــقــاره زنــی، ضری

سیاه پوشی حرم، تعویض پرچم سبز گنبد به 

پرچم سیاه عزا در ایام عزا و ده ها آداب دیگر 

که هرکدامشان داستانی برای خود دارند.

این روزها هم که به ایام شهادت آقا نزدیک 

می شویم، پرچم گنبد را به پرچمی سیاه رنگ 

تغییر داده اند و این علامت یعنی مشهد عزادار 

سلطان خراسان است.

یک همسایه ای داشتیم که همیشه حرم می رفت.

صبح زود وقتی می خواستم بروم مدرسه او داشت 

از حرم می آمد، سید بود و اهل محله او را آقاسید 

صدا می زدند. آقاسید بعدازظهر اربعین پرچم بالا 

سر خانه اش را از «یا حسین(ع)» به «یا ضامن آهو(ع)»

تغییر می داد و این یعنی روضه های خانه آقا شروع 

شده. هرشب روضه می گرفت تا می رسید به شب 

شهادت. برای ظهر شهادت هم از قبل چند دیگ 

مسی بزرگ شله مهیا می کرد و همه محل در حیاط 

بزرگ خانه آقا مشغول پختن شله می شدند.

بخش زیادی از خاطرات من و بچه های محل از همان 

مراسم و حال و هوای خاص خانه آقاست. خانه 

آقاسید مرکز محله بود. همان روضه خوانی ها و 

مراسم پخت شله مشهدی نقش مهمی در رفاقت 

و صمیمت همسایه ها داشت. صبح شهادت 

همه محل جمع می شدند می رفتیم حرم آقاسید 

جلو همه یک پرچم سیاه رنگ دستش می گرفت 

و بقیه محله درحالی لباس سیاه به تن داشتند 

به سمت حرم می رفتیم. پدر من و چندتای دیگر 

از مردان محله می ماندند خانه آقاسید تا نهار 

را مهیا کنند.

همان عادت روزهای کودکی تا سال ها با من مانده 

بود، حتی وقتی خانه مان را از چهارراه محمدآباد در 

رده علی آباد بردیم دریای اول (خیابان وحید کنونی) 

من صبح شهادت آقا امام رضا(ع) می رفتم حرم.

چندسال قبل هوای رده را کردم؛ از روزنامه زدم بیرون 

با خط دوم مترو رفتم محله بچگی. آقاسید از دنیا 

رفته بود؛ خیلی از همسایه ها از محله رفته بودند،

اما من انگار ایستاده بودم وسط خاطره هایم. انگار 

همه چیز کوچک شده باشد. پسرهای آقاسید خانه را 

کوبانده بودند و یک ساختمان چند طبقه مثل قارچ 

از وسط خاطرات من سر در آورده بود.

حالا که اربعین تمام شده؛  آقاسید در خیال من 

مهیای عزای سلطان خراسان می شود.

همسایه
 همزبان

 بغض روز چهل و هشتم

خانه بابابزرگ، راسته بولوار قرنی بود.

نقطه ای از شهر که اگر راسته راهت را 

بگیری، کمتر از یک ساعت بعد به در 

شیرازی حرم می رسی. بابابزرگ بیشتر 

روزها، دوچرخه هامبر انگلیسی اش را 

برمی داشت و به طرف چهارراه شهدا 

رکاب می زد. شاید اگر آن آخرین باری 

«حاج آقا، بیا  که دایی اصرار کرده بود:

این بار با ماشین خودم برویم زیارت» و 

«چهار ستون تنم  بابابزرگ نمی گفت:

سالم است، خودم می روم.» هرگز آن تصادف 

بی وقت اتفاق نمی افتاد و بعد از سه ماه کما،

از پیش ما نمی رفت. هیچ وقت نفهمیدم از 

شدت افسوس بود یا استیصال، که بعد از رفتن 

بابابزرگ، در ایام آخر صفر یک روز به سر دایی 

زد به نیت بابابزرگ به زوار پیاده ای که در مسیر 

حرم حرکت می کنند، شیرگرم و نان شیرمال 

خیرات کند. بابابزرگ عاشق نان شیرمال بود.

سال دوم، بعد از صبحانه اول وقت، چای 

خانه بابابزرگ  و کیک به میز کوچک جلو 

اضافه شد. سال سوم، یک دیگ بزرگ فرنی 

گرم و شلغم را توی حیاط خانه بابابزرگ 

بار گذاشتیم. از سال چهارم به بعد، تمام 

خاله ها و دایی ها و بچه ها و جوان های 

خانواده، هرکدام مسئولیتی داشتند.

میز کوچک سال های نخستین، مجوز 

ایستگاه صلواتی گرفت و بابابزرگ توی 

قاب عکس کوچکی از کنار کاسه قند و 

خرما، به زوار لبخند می زد. سال هایی 

زرد و شیربرنج  که آش رشته و شله 

، شد فه می  یی اضا ــلام پذیرا ق به ا

«پاک  مادربزرگ از فرط درد پا می گفت:

کردن سبزی ها و برنج ها و حبوبات با 

من، باقی کارها با شما.» دل خوشی همه ما 

در روزهای پایانی صفر، خدمت بی وقفه در 

خانه پدری بود. عصر روز چهل و هشتم هم بعد 

از شستن دیگ ها و قوری ها، هرکدام پیاده 

به سمت حرم سرازیر می شدیم. امسال اما 

مادربزرگ نشسته توی قاب عکس چوبی لب 

طاقچه، کنار بابابزرگ. خانه حاشیه قرنی 

تخلیه شده است. بچه ها هرکدام به سمتی 

اند، اما من شک نــدارم دست کم  پراکنده 

دایــی، یک میز کوچک می گذارد حاشیه 

پیاده رو و در حالی که بغض امانش نمی دهد،

تکه های نان شیرمال را می دهد دست زائران

 امام رضا(ع).
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 درد شکستن همه انگشت ها
این محرم و صفر هم تمام شد، حالا با 

اکراه باید مشکی ام را دربیاورم و تا کنم و 

بگذارم گوشه کشوی لباس هایم و برود تا 

سال آینده. دلم نیامد مشهد نیایم. جیبم 

می گفت نرو ریسک است و دلم می گوید 

آدم به محضر سلطان که به جیبش فکر 

نمی کند. زخم و زیلی ام، روحم پر از زخم های 

کاری است. بزرگی می گفت: دوماه باید 

برای حسین(ع) و بچه هایش اشک بریزی 

ی  ا کند برا قت پید یت لیا ها   که چشم

حسن(ع) و رضا (ع) و محمدمصطفی(ص) اشک بریزی و هرچه 

فکر می کنم می بینم درست است. خرد و خاکشیر نشسته ام 

توی گوهر شاد و در هیاهوی هیئت ها و دسته ها و یارضا 

جان ها ی مردم زل زده ام به خورشید گنبدت، استخوان هایم 

تیر می کشد و شقیقه هایم نبض دارد. به این فکر می کنم 

امروز روزی است که دیگر شما وجود فیزیکی تان روی زمین 

قدم نزد. از اکسیژن این زمین دیگر استفاده نکرد و انگور 

آخرین چیزی بود که از گلوی شما پایین رفت و بعدش شربت 
اجل و ابدی شدنتان. ما مهمان کش نبودیم آقای امام رضا (ع)

و نیستیم و این را خودتان خوب می دانید. غریب الغربا را 

هم دلم نمی آید صدایتان کنم و دلیلش این است که بر 

می گردد به کم کاری خودم که نمی آیم و اصلا نمی دانم باید 

چه کنم که از غربتتان بال سنجاقکی کم کنم. روز شهادتتان 

حس آن پسر بچه ای را دارم که عصری توی کوچه با بچه های 

همسایه شرط بندی کرده دوتا قرنیز سنگی روی هم بگذارد 

و بشکند، گذاشته و شکسته و درد از سر استخوان هایش 

دویده تا وسط مغزش ولی به روی خودش نیاورده و لبخند 

زده و از شکستن قرنیزها کیفور شده است.

: نه بابا، هرکی هم پرسیده حامد خدایی درد نداشت، گفتم 

بچه ای و لبخند زدم و آن لحظه فقط خدا از دندان قروچه هایم 

خبر داشته. امسال همینم. همین پسربچه که می روم توی 

خلوتم می خزم و از درد به خودم می پیچم. بعد زل می زنم 

به این محرم و صفری که گذشت. به اربعینی که رفتم. به 

سلام هایی که در بین الحرمین دادم و می گویم خوشبختی 

همین است پر رو نشو.

من امسال خیلی جنگیدم. آقاجان! خیلی گردن کج کردم.

خیلی به خاطر تو رو انداختم و دویدم و ببخش اگر بی رمق 

و لاجان بودم. من همان پسر بچه ام با انگشت دردناک که 

خیلی طول کشید تا بچه های توی کوچه بروند و وقتی هم 

آمد خانه مهمان داشتند و دورش خلوت نبود تا بتواند 

برود یک جای خلوت و گوشه پتو را لقمه کند توی حلقش 

و از بیخ حلقومش داد بزند.همین پریروز یک خودکار نو 

آگاه  خریده بودم و وقتی خواستم امتحانش کنم ناخود 

نوشتم پریشانی و بعد زل زدم به شیب و خم کلمه و گریه 

کردم. من پریشانم آقاجان و این پریشانی افتاده به جان 

چرخ دنده هایم و دارد مثل اسید استخوان هایم را ذوب 

می کند. خودتان می دانید من توی مجلس عزای شما فقط 

دلم سوخته و جگرم تاول زده و لی در ازای سوختن و اشک 

ریختنم چیزی نخواسته ام. ولی امسال حال و احوالم جوری 

است که روز شهادتتان توی حرمتان نشسته ام و می خواهم.

توی این ستون نمی توانم جار بزنم در چه معرکه ای دارم 

زخم می خورم و چه بر این روزگــار من مــی رود ولی شما 

بلدید و می دانید و می توانید. من منتهای خواسته ام آقاجان 

امسال از شما این است که قاصد ی و نشانی و نشانه ای 

بفرستید که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر. یک جوری 

حالی ام کنید که دارید این روزهای من را می بینید و به 

من برسانید که تمام می شود یا قرار است به آنچه که زبانم 

لال، من دارم با ترمزدستی بالا گاز می دهم و می ترسم از 

طاق شدن طاقتم. من به عشق شما همه قرنیزهای جهان 

را مشت می کوبم و پزتان را می دهم ولی تمنا می کنم وقتی 

آمدم توی اتاق پدرانه بغلم کنید و جوری که کسی نفهمد 

و نبیند بغلم کنید که توی بغل خودتان اشک بریزم. بین 

خودمان باشد من دارم از یک جاهایی امتحان می دهم 

که هنوز درسم نرسیده و به آنجاها نرسیده ام. از اینکه 

بیفتم و مشروط شوم هم نمی ترسم. عشق است دوباره 

همین درس را با شما بر می دارم. راحتتان کنم آقاجان. من 

خسته ام آقاجان. آن قدر خسته که نود کیلومتر پیاده روی 

نجف و کربلا استراحتم بود. من تشنه ام آقا جان آن قدر 

تشنه که همه آب های مکعبی کربلا و نجف سیرابم نکرد. من 

بغض دارم. توی گلویم یک خشت خیس خورده دارم که پای 

موکب های اربعین هزار چای عراقی خوردم و پایین نرفت 

در جریانید که.
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